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هدایت

بسم الله الرحمن الرحیم

هدایت

سلام بر زمینه سازان ظهور امام مهدی علیه السّلام

خدای بی همتا را شکر می گویم که مرا از هدایت شدگان قرار داد.

من قبل از آشنایی با این پایگاه اسلامی و این شخصیت برجسته، دختری ساده و مذهبی بودم 
و تنها سعی می کردم که گناه نکنم. مادرم همیشه به من می گفت: »دنیا با تمام زرق و برقش 

ارزشی برای تو ندارد. پس به فکر آخرتت باش«!

مادرم بسیار زن مذهبی و عاشق امام حسین علیه السّلام است و من بسیار او را دوست دارم. 
او ۹ سال است که از امام حسین شفای چشمانش را می خواهد، امّا فایده ای ندارد و حاجتش را 
نمی گیرد و خیلی دوست دارد به کربلا برود و شهید شود. من همیشه شاهد گریه های مادرم بودم 

و سعی می کردم آرامش کنم.

من هم علاقه ی زیادی به امام مهدی علیه السّلام داشتم و حاضر بودم جان ناقابلم را فدایش 
کنم و همیشه در نمازهایم دعا می کردم تا خدا مرا از یارانش قرار دهد، امّا نمی دانستم که در 

جهالت به سر می برم و هنوز امامم را نشناخته ام.

بعد از اینکه توسّط یکی از برادران با سایت حضرت علّامه منصور هاشمی خراسانی آشنا شدم، 
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نور هدایتی در دلم روشن شد و برای این توفیق نماز شکر به جا آوردم و سعی کردم تا دیگران و به 
خصوص مادرم را با این عالم بزرگوار و این نهضت اسلامی آشنا کنم.

روزی با مهربانی به او گفتم: »شخصی به نام علامه منصور هاشمی خراسانی برای ظهور زمینه سازی 
می کند و می گوید که حکومت غیر مهدی حکومت طاغوت است و ...«، ولی نگذاشت حرفم تمام 
شود و فریاد زد: »تو نمی خواهد به فکر زمینه سازی ظهور باشی و حق نداری دنبال این فرقه های 

دروغ بروی«! 

دیگر نتوانستم ادامه دهم، به اتاقم رفتم و گریه کردم و فهمیدم مادرم که حافظ پنج جزء قرآن است 
به دنبال هدایت نیست. او خودش همیشه از من خواسته بود که به فکر آخرتم باشم، ولی حالا که من 
به خواست او عمل کرده بودم از من ناراحت و عصبانی شده بود! زمینه سازی برای ظهور امام مهدی 
علیه السّلام بهترین فکر برای آخرت است و مادرم همیشه من را نصیحت کرده بود که به فکر آخرتم 

باشم، ولی حالا خودش به فکر آخرتش نبود و من را از این کار نهی می کرد! 

نمی دانم چه کار کنم و دیگر چیزی درباره ی این موضوع به مادرم نگفتم تا خدا خودش مادرم را 
هدایت کند.

هنوز هم هر وقت به فکر آن روز می افتم بغضم می گیرد و در نمازهایم گریه می کنم و از خدا 
می خواهم تا به برکت امام حسین مادرم را هدایت کند.

صفحه کانل تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. لینک مطلب فوق*
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